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 نماز  یکردن فرزندان برا دارینسبت به ب ن یوالد فی تکل یفقه یبررس

 

 ی روانیجواد ا

   dr.iravani@razavi.ac.ir  ، مشهد، ایران. رایانامه:یرضو   یدانشگاه علوم اسلام  ، ث یو حد  یگروه علوم قرآن  ،استادنویسنده مسئول،  

 

 چکیده

دارند   فهیوظ  نیوالد  ایاست. اما آ  نی والد  فیوظا  جزو  ،دادن کودکان بر عبادات   نیآموزش و تمر  و از جمله  ینید  ت یترب

که   قی تحق  نیا  ند؟یحاصل نما  نانیکار، اطم  نیکنند و از حصول ا  دارینماز، از خواب ب  ۀضیفر  یادا  یفرزندان خود را برا

  ف، یتکل  نیاثبات و رد ا  یرا برا  یلی با اجتهاد در منابع فقه، دلا  افته،ی سامان    یلی تحل  -  یفیتوص  ۀویو ش  یابه روش کتابخانه 

بررس  یورآگرد و  نقد  به  و  است. دلاآن   یکرده  پرداخته  بر    اتی روا  ،ینی د  ت یترب  ۀفیوظ  همچون  یداتیو مؤ  لیها  دال 

و عادت دادن    نیدال بر لزوم تمر  اتیضرب فرزندان بر نماز، روا  اتیروا  ت ینماز، اولو   یکردن برا  داریلزوم ب  ای  ت یمطلوب 

دلالت   یفیتکل  نیته«، بر وجود چنمفو  ۀکردن از باب »مقدم   داریاز منکر و وجوب ب  ینه  ۀفرزندان به عبادت، اطلاق ادل 

کردن از سر اکراه با قصد  داریاز نائم، منافات داشتن ب فیرفع تکل همچونوجود دارد  یو شواهد لیدارد و در مقابل، دلا

 یهاافته ی آن.    یبر نف  ، ینیاز عالمان د  یبرخ  ۀریفرزندان، و س  یز یگرن یبودن د  سازنه یزم  ن،ی اکراه در د   ینف  ۀقربت، ادل

  فیتکل  :است صور، متفاوت    نیدر ا  نیوالد  فیکم چهار صورت دارد و حکم تکلله دست ئمس  نیکه ا  دهدی نشان م  قیتحق

خواب   شهیهم ای ، غالباًآن که بدون  یدر صورت زین  ،کار نیو سفارش فرزندان به ا لیکردن در صورت تما داریبه ب نیوالد

  ی در صورت  فینماز را اقامه کنند، عدم تکل  ،یتیبدون مقاومت و نارضا  ن،یکردن توسط والد  داریدر صورت ب  یبمانند ول

و نزاع   ی بوده در برابر آن به لجباز  یکه بدان ناراض یدر صورت ز یخواب بمانند، و ن یاتفاقداشته   شدن  داری که خود بنا بر ب

  بپردازند.

   .نماز، امر به معروف  یکردن برا دارینماز، ب ،ینید ت یترب :هادواژهیکل

 

 مقدمه

برای اقامه نماز   یویژه در سنین نوجوانز جمله مشکلات والدین در تربیت دینی فرزندان، سستی و عدم اهتمام بها

است. به طور خاص، بسیاری از پدران و مادران، از بیدار نشدن فرزندانشان برای نماز صبح و مشکلاتشان در این کار، 

هایی را بین شوند که تنش های سخت و خشن متوسل میبرای بیدار کردن فرزند خود به شیوه از آنان برخی .شکوه دارند

دهند بینند و اقدامی برای بیدار کردن فرزندان خود انجام نمیبرخی دیگر خود را مکلف به این کار نمی  .کندآنان ایجاد می 
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 شود. و گاه اختلاف نظر بین پدر و مادر در این باره، به نزاع بین آنان نیز تبدیل می 

پرسش این است که آیا والدین برای بیدار کردن فرزندان خود تکلیفی دارند؟ و در صورت امتناع فرزندان از بیدار  

این موضوع   یادکردنی است   تری هستند؟موظف به اقدامات سخت   والدینآیا  شدن و تصریح و اصرار آنان به ترک این کار،  

 است؛   و کلی  گونبه طور مستقل و استدلالی در متون فقهی مورد بحث قرار نگرفته است. نظرات فقیهان معاصر نیز گونه 

نشدن   داریو ب  بوده  ینید  ت یترب  یاگر مقتضاای نادرست،  به شیوه   حتی  بیدار کردن فرزند توسط پدرضرورت    برای نمونه:

لزوم بیدار کردن فرزند در  (  /https://www.sistani.org/persian/qa/0861)سیستانی،    باشد،  فرزند بر اثر اهمال

  ،1379؛ فاضل لنکرانی،    https://www.leader.irای،  بیدار نکردن موجب سبک شمردن نماز شود. )خامنه   صورتی که

انگاری در نماز باعث سهل   نکردن  داریب  کهیصورتصورت علم به رضایت فرزند و نیز در    در  بیدار کردن  ( 86ص  ،2ج

لزوم آن بر پدر و جد و حتی لزوم (  146ص  ،2ج  ،1427)مکارم شیرازی،    ،در غیر این دو صورت   عدم جواز  شود ومی

ناراحتی   ب نائم حتی اگر موج بیدار کردن    جواز(  527، ص1ج  ،1409زجر و انقباض مشروط به عدم مفسده )گلپایگانی،  

(، سیره بر بیدار کردن در صورت عدم مانع و ضرر برای فرد خوابیده )بهجت،  86و    82-81ص  ،1ج  ،تااو شود )تبریزی، بی

  ، 2ج  ،1417و وظیفه بودن نسبت به اعضای خانواده به طور مطلق )صافی گلپایگانی،    ( 143ص   ،3جو    9ص  ،2ج  ،1428

 ( 89ص

است. تحقیق   تحلیلی سامان یافته در پی بررسی این مسأله  -ای و شیوه توصیفیاین نوشتار که به روش کتابخانه 

 است. به گردآوری، تحلیل و نقادی دلایل احتمالی دو طرف مسأله پرداخته  ،پیش رو به گونه اجتهادی

 پیشینه بحث . 1

مقالاتی    در بین تحقیقات موجود،  این مسأله در منابع متداول فقهی به بحث نهاده نشده است.که اشاره شد،  نانچ 

به    نماز«،  یکودکان برا  هیتنب  ث یمفهوم ضرب در احاد  ی»واکاو  ( در1395)  انیمیکر نزدیک به محل بحث وجود دارد؛  

  ی ده آباد  یحاج بررسی سندی و محتوایی روایات مشتمل بر ضرب کودکان برای وادار کردن آنان به نماز پرداخته است.  

به طور عام، وظیفه والدین در الزام فرزندان به تکالیف و حد    نى«،ید  فی»درآمدى بر الزام فرزندان به تکال  ( نیز در1383)

( در »بیدار کردن متربی برای نماز از نظر فقه تربیتی« این مسأله را از  1393موسوی ) و حدود آن را به بررسی نهاده است.

نظر »فقه تربیتی« مورد بررسی قرار داده و با استناد به روایات و تقدم ادله تربیت، استحباب و در شرایطی وجوب ایقاظ  

 کرد یهم از نظر رو  ،اند و مقاله اخیر ورود نکرده   متربی برای نماز را نتیجه گرفته است. دو مقاله نخست به مسأله محل بحث 

، که در این تحقیق به بخش قابل توجهی از دلایل و مؤیدات   )نپرداختن  (، هم ادلهو متربی  ی(، هم موضوع )مربیتی)فقه ترب

 ی دارد و حت  یاساس  یهاو تفاوت  زاتیبا مقاله حاضر تما  ،نتایج بحث هم  ادله، و    یهم نقاد(،  قد و بررسی شدهارائه و ن

مند  است که به صورت نظام   یپژوهش  نینخست  ،قیتحق  نیا  .متفاوت است ها  از ادله به ظاهر مشترک، مباحث آن  یدر بخش

https://www.sistani.org/persian/qa/0861/
https://www.leader.ir/
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چهار در  )  ی اتیعمل  ییو آن را در قالب الگو  پردازدیادله )موافق و مخالف( م  یهمزمانِ تمام  ییو محتوا  یبه نقد سند

 . دهدیصورت( ارائه م

 تکلیف والدین به بیدار کردن فرزندان داتیو مؤ لیدلا. 2

 دهد:دلایل و مؤیدات متعددی تکلیف پدر و مادر نسبت به بیدار کردن فرزندان برای نماز را نشان می 

   ینید تیترب . وظیفه1-2

اى مؤمنان! خود و خانواده  (:  6« )تحریم/  وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَۀ  یا أَیُّهَا الَّذینَ آمنَُوا قُوا أَنْفسُکَُمْ وَ أَهْلیکُمْ ناراًآیه » 

«  وَ أْمُرْ أَهْلکََ بِالصَّلاۀِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْها.« به طور عام و آیه »خود را از آتشى که هیزم آن انسان ها و سنگ ها است حفظ کنید

.« در خصوص نماز، تکلیفی را متوجه اولیای فرزندان  ات را به نماز فرمان بده و بر آن شکیبایى ورزو خانواده(:  132)طه/  

آیه دوم اگر چه به ظاهر خطاب به شخص   ها اهتمام ورزند.کند که نسبت به دور ساختن آنان از عذاب دوزخ و نماز آنمی

  ،1405  ،یقرطب)  کندهای دیگر قرآن، حکم و تکلیفی را متوجه همه افراد میسان بسیاری از خطابپیامبر )ص( است، ب

، چه، روشن است که »امر خانواده به نماز« جزء »اختصاصات النبی )ص( ( 63ص  ،1ج  ،1373  ؛ فاضل مقداد،263ص  ،11ج

.« سیره پیامبری  داداش را به نماز فرمان مى و همواره خانواده: ( 55« )مریم/ وَ کانَ یَأْمُرُ أَهلَْهُ باِلصَّلاۀ» آیه   نیست، از این رو،

این زمینهالهی )اسماعیل( را   بیدار کردن خانواده و فرزندان برای نماز، مصداق  حال میشود.  یادآور می   در  توان گفت 

 دهد.بارزی از »امر خانواده به نماز« است که مشروعیت، مطلوبیت و حتی الزامی بودن آن را نشان می 

 نقد و بررسی 

والدین در تربیت دینی فرزندانشان دلالت دارد که موضوعی مسلّم است. ولی بر وظیفه    به طور کلی  این آیات،

های درست آن بایستی انجام شود و دلالتی بر لزوم بیدار کردن آنان برای نماز ندارد؛ تربیت دینی در بیداری فرد و با شیوه

  ه یآ  لی ذدر صورتی که انگیزه و آمادگی فرد از پیش ایجاد نشده باشد، بیدار کردن با زور و اکراه، نتیجه عکس خواهد داد.  

:  د یگویکه م  ت یروا  کیجز    وارد نشده است،  به عنوان مصداق آیه  کردن خانواده  داریب  لزوم  بر  یمبن  یتیروا  دوم نیز هیچ

برا ب  یعمر بن خطاب آخر شب خانواده خود را  ا  کردیم  دارینماز    ، 4ج  ،1365  ،یوطی. )سنمودیرا قرائت م  هیآ   نیو 

« رسول خدا )ص( »وَ أْمرُْ أَهْلکََ بِالصَّلاۀِچنین آمده که پس از نزول آیه    برخی روایاتدر    که طبعا حجیتی ندارد.(  313ص

  ،1420  فرمود: »نماز«. )فخر رازی،ایستاد و میبه مدت چند ماه هر روز صبحگاهان بر در خانه فاطمه )س( و علی )ع( می

ایستاد و  و طبق روایتی دیگر، به مدت نه ماه به وقت هر نماز، در آنجا می   ( 263ص ،11ج  ،1405  ؛ قرطبی،115ص  ،22ج

  ، 7ج  ،1372  .« )طبرسی،الصلاۀ رحمکم الله إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکمُُ الرِّجْسَ أَهلَْ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرکَُمْ تَطْهِیراًفرمود: »می

ای در پی نزول آیه، چه، این آیه و تمام سوره این روایات البته از باب »جری و تطبیق« است نه شأن نزول یا حادثه   ( 59ص

ول آیه، اهل پیامبر )ص(، خدیجه و علی )ع( و احتمالا برخی از دختران پیامبر )ص( بودند.  »طه« مکی است و در زمان نز 
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در روایتی عبارت   فرمود؟حال آیا پیامبر )ص( آنان را برای نماز صبح از خواب بیدار می  ( 239ص   ،14ج  ،1417  )طباطبایی،

( که »آخر شب و  790ص  ،3ج  ،1415بحرانی،  ؛  498ص  ،1ج  ،1411حسکانی،  حاکم  : هر سحرگاهان« آمده )کلَُّ سَحرََۀ»

کند که بیدار کردن و این احتمال را تقویت می(  350ص  ،4ج  ،1405  دهد )ابن منظور،اندکی پیش از نماز صبح« معنا می 

اما با توجه به شخصیت متعالی دینی حضرت فاطمه )س( و خانواده محترمشان، بسیار  تواند مقصود باشد.  اهل خانه نیز می

نمی بیدار  نماز  برای  آنان خود  کنیم  که تصور  است  نوعی بعید  کار،  این  بلکه  کند.  بیدار  را  آنان  پیامبر )ص(  تا  شدند 

 درپی بر تعیین »مصادیق اهل بیت«. الگوسازی برای ترغیب و تشویق خانواده به نماز بوده و در ضمن، تأکیدی مکرر و پی

فَکَانَ یَأْمُرُ بهَِا أَهْلَهُ وَ ]یُصْبِرُ[ یصَْبِرُ عَلَیهَْا   ...: »آمده است طه    سوره  132  در روایت دیگری از امیرمؤمنان )ع( ذیل آیه

 این روایت نیز بر محل بحث دلالت روشنی ندارد.  ( 199 البلاغه، خطبه « )نهج نَفْسَه 

عنَْ أَبیِ بَصِیرٍ، فیِ قَوْلِ »  روایت ذیل، حد وظایف والدین در تربیت دینی فرزندان را به روشنی تبیین نموده است:

لَّهُ، وَ تَنهَْاهُمْ عَمَّا نَهاَهُمُ اللَّهُ، فإَِنْ أَطَاعُوکَ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ: قُوا أَنْفُسکَُمْ وَ أهَْلِیکُمْ ناراً قُلْتُ: کَیفَْ أقَِیهِم؟ْ قَالَ: »تَأْمُرُهُمْ بمِاَ أَمَرَ ال 

براین ( 179ص  ،6ج ،1407؛ طوسی، 62ص  ،5ج ،1367 « )کلینی،عَصوَکَْ کُنْتَ قَدْ قَضَیْتَ مَا عَلَیکْ کُنْتَ قَدْ وقََیْتَهُمْ، وَ إِنْ 

مینان از خواندن نماز و احیانا  اساس، اصرار پدر و مادر بر بیدار کردن فرزند هنگام نماز صبح و نظارت و مراقبت برای اط

 همخوانی ندارد. «إِنْ عَصَوْکَ کُنْتَ قَدْ قَضَیْتَ مَا عَلَیْک و  ...»تأَْمُرُهُمْ توسل به تهدید و خشونت در این کار، با 

 روایات دال بر مطلوبیت یا لزوم بیدار کردن برای نماز . 2-2

حتی نماز    -برای نماز  و دیگران  ها، مطلوبیت و مشروعیت بیدار کردن خانوادهروایات متعددی وجود دارد که از آن

 دهد این کار، سیره اولیای الهی و صحابه بوده است:  ای که نشان می شود به گونه برداشت می  -شب 

« ابییک.  اللَّهِ ع  عن  ... عَبْدِ  الْمُتَحَرِّک   :  یَتحََرَّکَ  وَ  النَّائِمُ  یَقُومَ  لِکیَْ  أَهْلهَُ  یُسمِْعَ  أَنْ  باِللَّیلِْ  إِذَا صَلَّى  لِلرَّجلُِ  «  یَنْبَغیِ 

 (  124ص ،2ج ،1407؛ طوسی، 364ص ،2ج ،1386)صدوق، 

لَّیَا کُتِبَا مِنَ الذَّاکِرِینَ اللَّهَ  عَنْ أَبیِ سَعِیدٍ الخُْدرِْیِّ عنَِ النَّبیِِّ ص قَالَ: إِذَا أَیْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ منَِ اللَّیلِْ وَ تَوَضَّئَا وَ صَ». دو

   ( 199ص  ،3ج ،1414حر عاملی، ؛ 200ص ،5ج ،1365 ؛ سیوطی،561ص ،8ج ،1372طبرسی،  « )کَثِیراً وَ الذَّاکِرَاتِ

أَنَّ عَلیَِّ بنَْ أَبیِ طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ خَرَجَ یُوقِظُ النَّاسَ لِصَلَاۀِ الصُّبْحِ، فَضَرَبَهُ عَبْدُ  عنَْ جَعْفَرِ بنِْ مُحمََّدٍ، عنَْ أَبِیهِ:».  سه

   ( 283ص  ،8ج ،1409 حر عاملی، ؛143ص ،1413« )حمیری، الرَّحمْنَِ بنُْ مُلْجَمٍ بِالسَّیْفِ 

ی صَلَاتهِِ وَ إِلىَ جَانِبهِِ عنَْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ الْحَسنَِ عنَْ جَدِّهِ عَلیِِّ بنِْ جَعْفَرٍ عنَْ أَخِیهِ قَالَ وَ سأََلْتُهُ عنَْ رَجلٍُ یکَُونُ فِ».  چهار

قِظَ الرَّجُلُ، أَ یَقْطعَُ ذَلکَِ صَلَاتَهُ، أوَْ مَا عَلَیهْ؟ِ قَالَ: لَا یَقْطَعُ  رَجلٌُ رَاقِدٌ، فَیُرِیدُ أَنْ یُوقِظَهُ فَیَصِیحُ وَ یَرفَْعُ صَوْتَهُ لَا یُرِیدُ إِلَّا لِیَسْتَیْ

 (200ص ،1413)حمیری،   «ءَ عَلَیْه ذَلکَِ صَلَاتهَُ، وَ لَا شیَْ 

« وروی : إنّ النّبیّ صلَّى الله علیه وآله أیقظ علیّا علیه السّلام من نومه وقد أصابه تراب وقال : قم یا أبا ترابپنج. »
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 (199ص  ،3ج ،1414حر عاملی، )

رحم الله رجلا قام من اللیل فصلی وأیقظ امرأته فان أبت نضح فی وجهها الماء رحم الله  عن النبی )ص(: »شش. » 

 (295ص ،1ج ،1410 سجستانی،« )امرأۀ قامت من اللیل فصلت وأیقظت زوجها فان أبی نضحت فی وجهه الماء

خرجت مع النبی صلى الله علیه وسلم لصلاۀ الصبح فکان لا یمر برجل الا ناداه بالصلاۀ أو    :عن أبی بکرۀ قال»هفت.  

 ( 285ص ،1ج ،1410 سجستانی،« ) حرکه برجله

ماه رمضان بیدار    23و نیز ابن عباس، خانواده خود را شب    ، فاطمه )س( دهد که پیامبر )ص( روایاتی نیز نشان می 

 ( 132ص ،1ج ،تا بی ؛ ابن حنبل،10ص ،94ج  ،1403 کردند. )مجلسی،می

اند مستحب است زن و شوهر یکدیگر را برای نماز شب  برخی از فقیهان تصریح کرده به استناد این گونه روایات،  

 که بیدار کردن چنان   ( 135ص  ،4ج  ، 1415  ،عظیم آبادی. نیز:  202ص   ،1ج  ،تابی،  سابق ؛  46ص  ،4ج  ،تابی بیدار کنند )نووی،  

؛ شربینی، 75-74ص  ،3ج  ،تابی ویژه اگر وقت آن تنگ باشد. )نووی،  اند به برای نماز به طور مطلق مستحب دانسته   را  افراد

  اند در صورتی که معلوم باشد ( برخی گفته114ص  ،4ج  ،تابی  عینی،  ؛406ص  ،2ج  ،تابیابن حجر،  ؛  128ص  ،1ج  ،1377

  ( 142ص ،1ج ،1418 ،بکری دمیاطیدر وقت نماز بیدار نخواهد شد، بیدار کردنش واجب است. ) فرد

حال اگر بیدار کردن خانواده برای نماز شب مطلوب است، برای نماز صبح به طریق اولی مطلوبیت دارد و زمانی 

توان گفت در مورد نماز واجب، مطلوبیتی در حد الزام خواهد داشت.  که مطلوبیت آن برای نماز مستحبی ثابت شد، می 

دهد که بیدار کردن مردم برای نماز صبح، سیره امیرمؤمنان )ع( بوده است. بنابراین، در مورد روایت سوم نیز نشان می 

 مطلوبیت مضاعفی خواهد داشت.فرزندان که وظیفه تربیت دینی آنان بر دوش والدین است، 

 نقد و بررسی 

از نظر سندی، روایت نخست را شیخ طوسی و شیخ صدوق    ؛از بین روایات یادشده، مهم، سه روایت نخست است 

  ی به سبب »علو ضعیف است و سند شیخ صدوق  مرسل  «عن بعض اصحابنا» اند؛ سند شیخ طوسی به سبب گزارش کرده 

باشد. روایت دوم، به صورت مرسل می( »موثق«  284ص  ،12ج  ،1413  ،یثقه است )خوئ  یمذهب ول  یبن اسباط« که فطح

 ، 1413  ،یاست )خوئ  تضعیف شده  ی بوده وکه عام  «یالبختر  یسبب »اب شود. روایت سوم  نقل شده و متصف به ضعف می

دلالتی بر لزوم یا مطلوبیت بیدار کردن برای نماز ندارد و صرفا حکم    ،روایت چهارم باشد. اما  ضعیف می  ( 232ص  ،20ج

 اند. کند و سایر روایات نیز مرسل یا عامی ذکر می -از نظر مبطل بودن نماز -این کار را برای فرد نمازگزار 

 استناد به این روایات از چند جهت مخدوش است؛  به هر روی، 

آیا خانواده فرد، خود سفارش به  دهد؛  ها را نشان نمیکه اصولا »سیره« اجمال دارد و شرایط و زمینه نخست این 

اند یا مخالف  کردهبیدار کردن کرده بودند یا خیر؟ و آیا در صورت عدم سفارش، به این کار راضی بوده از آن استقبال می 
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؟ بدیهی است روحیه افراد و ظرفیت دینی آنان بسیار متفاوت است. قدر مسلّم  اندنمودهبوده و هنگام بیدار شدن، امتناع می

آن است که اگر خانواده و فرزندان، رضایت خود را به این کار اعلام کرده و سفارش به آن کرده باشند، بیدار کردنشان  

های ظر به چنین خانواده قطعا مطلوبیت دارد، حتی برای نماز شب مستحبی. روایات اول، دوم و ششم، ممکن است نا

 در نظر مخالف آمده است. ایمانی باشد و دلیل تقیید، دلایلی است که 

 کند. که به فرض اثبات »مطلوبیت« بیدار کردن برای نماز، الزام و تکلیفی را ثابت نمیدوم این 

دهد. حال آیا آن حضرت، که روایت سوم، از بیدار کردن مردم برای نماز صبح توسط امیرمؤمنان )ع( خبر میسوم این 

که با ایجاد صدا از بیرون و داخل کرده است؟ پاسخ قطعا منفی است. یا این شده و آنان را بیدار می وارد خانه مردم می

؟ دلیلی بر آن وجود ندارد. بلکه شواهد نشان  است نموده  ها میها اقدام به بیدار کردن مردم خفته در خانه ها و خیابان کوچه

دهد مقصود، بیدار کردن افرادی بوده است که داخل مسجد و احیانا صحن و حیات اطراف آن به خواب رفته بودند و می

کرد، داخل  حضرت آنان را بیدار می  دهند که افراد خواب کهمنابع دیگری نشان می  ،اند. چهمنتظر فرارسیدن وقت نماز بوده

 ( 9ص ،1ج ،1413 مسجد بودند. )نک: مفید،

»کاَنَ علَیُِّ بنُْ الْحُسَینِْ ص یأَْمُرُ الصِّبْیَانَ  چنین آمده است:    دیگری متناسب با محل بحث   یادکردنی است در روایت 

عَنهَْا« )کل یَنَامُوا  أَنْ  منِْ  هُوَ خَیْرٌ  یَقُولُ  الْعشِاَءِ وَ  الْمَغْربِِ وَ  بَینَْ   ، 2ج  ،1407  ،ی؛ طوس409ص  ،3ج   ،1367  ،ینییَجمَْعُونَ 

گرچه این روایت بر تکلیف بیدار کردن برای فرزندان یا عدم آن دلالت ندارد، لیک گویای آن است که امام )ع(  ( 380ص

 فرمود.بجای بیدار کردن کودکان برای نماز عشاء، روشی بهتر یعنی جمع بین مغرب و عشاء را به آنان امر می 

 فرزندان بر نماز ضرب  اتیروا تیاولو. 3-2

 روایات متعددی بر »زدن« فرزندان برای وادار کردن آنان به اقامه نماز تصریح دارند:  

قِیلَ لَهُ صَلِّ ثُمَّ یُترْکَُ حَتَّى یَتِمَّ لهَُ تِسْعُ سِنِینَ فَإذَِا   ...»عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبیِ جَعْفَرٍ ع ... فَإِذَا تَمَّ لَهُ سَبعُْ سِنِینَ  یک.  

  ،1414  ،یطوس  ؛281ص  ،1ج  ،ب  1404صدوق،  « )...تمََّتْ لَهُ عُلِّمَ الْوُضُوءَ وَ ضُرِبَ عَلَیْهِ وَ أُمِرَ بِالصَّلَاۀِ وَ ضُربَِ عَلَیْهَا  

   ( 434-433ص

أَبِیهِ عنَْ آبَائهِِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مُروُا صِبْیَانکَُمْ بِالصَّلَاۀِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعَ سِدو. » نِینَ وَ اضْرِبُوهُمْ عَلىَ  وَ روََى عَنْ 

 (180ص ،2ج ،تابی  ؛ مسند احمد،19ص ،3ج ،1408 ،ی؛ نور194ص ،1ج ،1383 ،تمیمی مغربیتَرْکِهَا إِذَا بَلغَُوا تِسْعاً« )

؛ 328ص  ،1ج  ،1403  ،ابن ابی جمهور)  «مُرُوا أَوْلَادَکمُْ بِالصَّلَاۀِ وَ هُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَ اضْرِبُوهُمْ عَلَیْهَا وَ هُمْ أَبْنَاءُ عَشْرسه. »

 (119ص ،1ج ،1410 ،ی سجستان

لَا  )ص([ أَدِّبْ صِغَارَ أَهلِْ بَیْتکَِ بِلسَِانِکَ عَلىَ الصَّلَاۀِ وَ الطَّهُورِ فَإِذَا بَلغَُوا عَشْرَ سِنِینَ فَاضرْبِْ وَ    یعَنْهُ ]النب  وَچهار. »

 (  155ص ،2ج  ،1369، تَجَاوزَْ ثَلَاثا« )ورام
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  ،1ج  ،1417  ،ی؛ دارقطن256ص   ،4ج  ،تابی  ،ی)طبران  «لثلاث عشره  هایواضربوهم عل  نیبالصلاه لسبع سن  مروهمپنج. »

 (237ص

  ،1408  ،یثمی)ه   «اذا بلغوا عشرا  های رسول الله )ص(: علموا اولادکم الصلاه اذا بلغوا سبعا واضربوهم عل  قالشش. »

 ( 294ص ،1ج

 ( 253ص ،1ج ،1403 ،ی )ترمذ «ابن عشره هایواضربوه عل نیالصلاه ابن سبع سن یالصب علمواهفت. »

کم بر مطلوبیت صیغه امر ظهور در وجوب دارد و این روایات به ظاهر بر لزوم »زدن« فرزندان برای نماز و دست 

 مطلوبیت بیدار کردن برای نماز دلالت خواهد داشت.  وآن دلالت دارد و به طریق اولی بر لزوم 

اند: تأدیب فرزند در هفت یا هشت سالگی بر عهده پدر و مادر است و ولیّ فقیهان بر پایه این روایات تصریح کرده 

او موظف است نماز و روزه به او تعلیم دهد و در ده سالگی او را بر این کار بزند. این کار، بر ولیّ واجب است نه خود 

 ، تابی  ،رافعینیز:  ؛  11-10ص  ،3ج  ،تابی   نووی،  ؛318ص  ،1ج  ،1419؛ علامه حلی،  305ص  ،1ج  ،1417کودک. )طوسی،  

گردد. شود جز کودک که در هفت سالگی بدان امر می کسی که نماز بر او واجب نیست، امر به نماز نمی( 97-96ص ،3ج

هر چند    ( دلیل زدن پس از سن نه سالگی چنین تعلیل شده که95ص  ،3ج  ،تابی  ،رافعی؛  318ص  ،1ج  ،1419  ،یعلامه حل)

 ،1419نماز بر کودک واجب نیست، اما این کار، لطفی در حق اوست که همان عادت دادن و تمرین دادن است، )علامه،  

احتمال بلوغ در این سن وجود دارد و چه بسا کودک به بلوغ رسیده باشد ولی کتمان کند.   که( ضمن این158ص  ،2ج

اند زدن برای نماز در ده سالگی بر ولیّ  فقیهان تصریح کرده  ( 97ص ،3ج ،تابیرافعی، ؛ 318ص ،1ج ،1419 ،یعلامه حل)

که مادر نیز در این تکلیف با آنان شریک  کودک واجب است خواه پدر باشد یا جد یا وصی یا قیّم از طرف قاضی، چنان

زدن نیز فقط برای نماز   ( 305ص ،1ج ،1417 ،یطوس. نیز: 11ص  ،3ج ،تابی  ؛ نووی،97-96ص  ،3ج ،تابی است. )رافعی،

  ،1412وارد شده و در هیچ ترک واجبی )همچون روزه و مانند آن( برای کودک چنین حکمی نیامده است. )گلپایگانی،  

 ( 160ص ،2ج

 نقد و بررسی 

در بین روایات گزارش شده در منابع شیعی پیرامون »ضرب فرزندان« برای نماز، حتی یک روایت معتبر نیز وجود  

که هر دو نیز   دارای سند است   -نقل شده توسط شیخ صدوق و شیخ طوسی  -ندارد؛ در این میان، صرفا حدیث نخست 

. این روایت را شیخ صدوق با دو طریق در »من لایحضره الفقیه«  باشندمیو دیگر روایات، همگی مرسل  »ضعیف« هستند

شود. شیخ طوسی نیز آن را با یک واسطه از شیخ صدوق نقل  و »امالی« نقل کرده که هر دو به »بندار بن حماد« منتهی می

علی بن حسین   ،( 277ص  ،4ج  ،1413  خویی،)بندار بن حماد    وجود دارد:  مجهول  چند فردکرده است. در سند این روایت  

  ، طوسی)  ، و علی بن معبد( 243ص  ،1417)طوسی،    ، موسی بن جعفر بغدادی( 406ص  ،12ج  ،1413  )خوئی،  دآبادیسع
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که مبهم  عبد الله بن فضاله و  ( 160ص ،17ج ، 1413 )خویی، که تضعیف شده محمد بن سنان. همچنین، (151ص ،1417

   ( 91ص ،1395نک: کریمیان، نیز  .295ص ،11ج ،1413 خویی،)نک:  است.

عَنْ عَلیٍِّ ع قَالَ علَِّمُوا صِبْیَانکَُمُ الصَّلاَۀَ وَ روایت صحیحه در منابع حدیثی شیعه در این زمینه، روایت ذیل است: »

ثمََانیَِ سِنِین بلََغُوا  إِذَا  بِهَا  در آن آمده است و بر نوعی   «خُذوُهُمْ( که عبارت »13ص  ،3ج  ،1409« )حر عاملی،  خُذُوهُمْ 

 گیری دلالت دارد نه لزوما تنبیه بدنی.سخت 

که »ضرب« معانی و موارد کاربرد متعددی دارد، اما فهم عموم فقیهان، همان در مورد محتوای این روایات، با این 

باشد، از این رو، در منابع فقهی و نیز شروح احادیث، مفهوم »ضرب« در این روایات به معنای متبادر از آن یعنی »زدن« می 

وضوح آن وانهاده شده و ناظر به تنبیه بدنی تلقی گردیده است. لیک »ضرب« در اینجا با »علی« آمده است: »ضرب علیها«  

توان گفت »علی« به مفهوم اصلی و رایج آن یعنی »فوقیت« است،  گردد. از این رو، نمیو ضمیر »ها« نیز به »صلاه« برمی

لىَ فَخِذَیهِْ عِنْدَ المُْصِیبَۀِ فَقَدْ حَبِطَ منَْ ضَربََ عَبه ضرب باشد )مانند: »چرا که در این صورت، بایستی مجرور »علی«، مفعول 

و در اینجا چنین نیست. چه، »زدن نماز« معنا ندارد. بنابراین، »علی« در اینجا   ( ( 111ص  ،1404  ،یابن شعبه حران« )أَجْرُه

کار رفته و مقصود آن است که برای امر نماز و جلوگیری از ترک آن کودکان را بزنید. با این حال، برخی، برای »تعلیل« به 

ضُرِبَتْ علََیهِْمُ الذِّلَّۀُ وَ اند تا ثابت کنند مفهوم »ضرب« در این روایات، »التزام« است، بسان: »شواهدی را گردآوری کرده 

یک فاعل و دو مفعول وجود دارد که مفعول دوم با حرف »علی«    ،در »ضرب« به معنای »ملتزم کردن«   .( 61« )بقره/  المَْسْکَنَۀ

»کودکان را به خواندن  اسرائیل کرد.« روایات محل بحث نیز به این معنا است که:  آید: »خداوند، ذلت را ملتزم بر بنیمی

نماز ملتزم نمایید.« از جمله شواهد این است که در غالب روایات، »ضرب بر نماز« ذکر شده نه بر »ترک نماز«، در صورتی  

شناسی  که »زدن« و تنبیه بدنی، از نظر روانشد. ضمن آنبود، باید »ضرب بر ترک نماز« ذکر میکه اگر »زدن« مقصود می 

برجای می رفتار کودک  و  روان  بر روح و  ناگواری  نمی آثار  که  توصیه نهد  از جمله: تواند  باشد،  دینی  تربیت  برای  ای 

افسردگی و زورگویی. )نک: کریمیان،   ریاکاری،  به نفس، احساس تحقیر، دروغگویی،  اعتماد    ، 1395اضطراب، کاهش 

 (107-86ص

تردید »ضرب« ظهور قویتری در  بندی باید گفت: قطع نظر از ضعف سندی این روایات، از نظر محتوا، بیدر جمع

»زدن« دارد و نه »التزام« یا معانی دیگر. اجماع فقیهان نیز بر فهم همین معنا از روایات به سبب ظهور محکم آن است. اما 

ای برای »تأدیب« و تربیت و وادار ساختن به آیا زدن کودکان به سبب ترک نماز، نوعی »مجازات و تنبیه« است یا وسیله 

ه ساله اصولا تکلیفی ندارد و نماز بر او واجب باشد، چه، پسر بچه نُاهتمام به نماز؟ تردیدی نیست که اولی مقصود نمی 

تربیت دینی کودک مطرح    نیست تا ترک آن مجازات داشته باشد. بنابراین، این روایات، تجویز ضرب را به هدف اصلاح و

گردد. تجویز میاست که در صورت نیاز و با رعایت شرایط شرعی خود،    یاند. به دیگر سخن، ضرب صرفا ابزارکرده
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وجوب یا استحباب آن نیز تابع وجوب و استحباب نماز بر کودک است؛ از این رو، حر عاملی چنین عنوانی را برای 

 «وغِ بَابُ اسْتحِْباَبِ أَمْرِ الصِّبیَْانِ بِالصَّلَاۀِ لسِِتِّ سِنِینَ أَوْ سَبعٍْ وَ وُجُوبِ إِلْزَامهِِمْ بهَِا عِنْدَ البُْلُروایات همسو، مطرح کرده است: »

وجود   یاتینماز بر کودک واجب است، روا  یچه زمان  کهنیتوجه داشت در اصل ا  دیبا  ( 18ص   ،4ج  ،1409حر عاملی،  )

است که    هانی مورد استناد فق  اتیبه ظاهر در تناقض با روا  اتیروا  نی. اکندیم  انی و مانند آن را ب  یدارد که سن شش سالگ

را حمل بر استحباب و   اتیروا  گونهن یا  ث،یرو، عالمان حد  نی . از ادارندیم  انیاحتلام را ب  ایپسر    یسن پانزده سال برا

ضرب   الزام یا استحباب  بنابراین،  ( 19ص  ،4ج   ،1409  ،ی؛ حر عامل409-408ص  ،1ج  ،1390  ، یاند. )نک: طوسکرده   ب یتأد

 و تنبیه نیز به فرض تجویز و محدود به شرایط آن، بستگی به سن و تکلیف کودک دارد.

حال اگر استفاده از این ابزار به سبب شرایط اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه یا شرایط روحی و جسمی کودک، 

گیری بر کودک برای بیدار شدن نیز اگر در تأثیر باشد یا نتیجه معکوس دهد، به طور قطع باید کنار نهاده شود. سخت بی

توان آن را به استناد این اثر باشد یا نتیجه عکس به همراه آورد، طبعا نمی تربیت دینی و اهتمام فرزندان نسبت به نماز بی 

 روایات تجویز کرد. 

 و عادت دادن فرزندان به عبادت  نیدال بر لزوم تمر ات یروا. 4-2

فمَُرُوا صِبْیَانکَُمْ بِالصَّلاَۀِ إِذَا  ... »ویژه نماز دلالت دارند، از جمله: روایاتی بر لزوم تمرین دادن فرزندان به عبادت و به 

بدیهی   ( 380ص ،2ج ،1407 ،ی؛ طوس280ص ،1ج ،ب1404 ؛ صدوق،409ص ،3ج ،1367 ، ینیکَانُوا بَنیِ سَبْعِ سِنِینَ« )کل

 است بیدار کردن مستمر فرزندان برای نماز صبح، مصداق بارز تمرین دادن آنان به عبادت است. 

[ وَلَدهَُ وَ هُوَ لاَ یُصلَِّی الْیَومَْ جبری نِ الرَّجلُِ یخَْتنُِ ]... عَوَ روُِیَ عَنِ الْحسَنَِ بنِْ قَارِنٍ أَنَّهُ قَالَ: سأََلْتُ أَبَا الحَْسنَِ الرِّضَا ع  »

 فَقَالَ ثمََانیَِ سِنِینَ فَقَالَ سُبْحاَنَ اللَّهِ یَتْرُکُ الصَّلَاۀَ قَالَ قُلْتُ یُصِیبهُُ الْوَجَعُ قَالَ یُصلَِّی عَلىَ   لَامِوَ الْیَوْمَینِْ فَقَالَ وَ کَمْ أَتىَ علَىَ الْغُ

ای که نماز را گاه یکی ساله ( تعجب امام )ع( از نوجوان پسر هشت 281-280ص  ،1ج  ،ب1404  ،صدوقنَحْوِ ماَ یَقْدِرُ« )

دهد حتی بیدار کردن کند، و نیز عدم ردع و انکار »اجبار پدر بر نماز« که در صدر روایت آمده، نشان میدو روز ترک می

 کم مطلوبیت دارد.فرزندی که هنوز به سن بلوغ نرسیده نیز دست 

 نقد و بررسی 

در مطلوبیت و لزوم آموزش نماز به فرزندان و تمرین دادن آنان بر این کار تردیدی وجود ندارد. اما آیا اجبار و  

سان که به بداخلاقی و درگیری کند آنای بر آن نداشته و در برابر آن مقاومت میاصرار بر بیدار کردن نوجوانی که انگیزه

شود، ولی یک روز خود هر روز برای نماز صبح بیدار می ، مصداق تمرین دادن بر نماز است؟ و آیا اگر فرزندی،  انجامد می

 باشند؟  توان گفت والدین برای تمرین دادن او، مکلف به بیدار کردنش می به طور اتفاقی خواب مانده، می

عنَْ أَبِیهِ عنَِ ابنِْ أَبیِ عمَُیْرٍ عنَْ    ]بن ابراهیم بن هاشم[  عَلیٌِّاز نظر سندی، »صحیحه« است )  روایت نخست یادشده،
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»امر به نماز کودک هفت ساله« را مطرح کرده است. بدیهی است والدین   (. از نظر محتوا،حَمَّادٍ عنَِ الْحَلَبیِِّ عنَْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ

به سبب واجب نبودن نماز بر کودک، شرایط    -نه تنها مکلف به بیدار کردن چنین کودکی برای نماز نیستند، بلکه این کار 

دهد که مقصود، تربیت دینی فرزندان از ، مشروعیتی ندارد. این خود نشان می-جسمی و روحی او و پیامدهای منفی آن

  سنین کودکی و اهتمام به نمازخوان شدن آنان است.

دوم »  روایت  بودن  مجهول  سبب  علوى به  محمّد  بن  دارد فأزنیا    قَارِن  بن  حسن»  « وحمزۀ  سندی    «، ضعف 

ابراز شگفتی از »تارک الصلاه«   و طبعا قابل استناد فقهی نیست. با قطع نظر از ضعف سند،  ( 212ص  ،2ج  ،1406مجلسی،  )

بودن نوجوانی هشت ساله در جامعه اسلامی، ارائه نگاهی آرمانی از سوی امام )ع( است و پیام آن، لزوم »اهتمام والدین 

   به تربیت دینی« نوجوانان است و دلالتی بر تکلیف والدین نسبت به »نائم« به طور مطلق ندارد.

 از منکر  ینه ادلهاطلاق . 5-2

تردید امر به معروف و نهی از منکر از واجبات الهی است. این واجب، در مراحل اول خود یعنی انزجار »قلبی« بی

- 476ص  ،1ج  ،1363)نک: امام خمینی،    ای عمومی است از ترک معروف و انجام منکر، و نیز امر و نهی »لسانی« وظیفه 

(:  41حج /  )  «الْأَرْضِ أقَامُوا الصَّلاۀَ وَ آتَوُا الزَّکاۀَ وَ أَمَرُوا بِالمَْعْرُوفِ وَ نهََوْا عنَِ المُْنکَْر  یإِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِنَ  یالَّذ»در آیه:    ( 477

پردازند، و مردم را به  دارند، و زکات مىم، نماز را برپا مىین قدرت و تمکن دهیهمانان که اگر آنان را در زم»

هم اقامه نماز و هم امر به معروف و نهی از منکر از .«  دارنددارند و از کارهاى زشت بازمىده وامىی کارهاى پسند

از   « اشارتی به لزوم استفاده از همه امکانات در این عرصه دارد.إِنْ مَکَّنَّاهُمْو عبارت »  شمار رفتههای مؤمنان به ویژگی

صاص به مرحلۀ زبانی ندارد و در صورت امکان، اقدام عملی نیز لازم  که نهی از منکر اخت  آیدبرخی از روایات چنین برمی

 «وجه ممکن  باب وجوب هجر فاعل المنکر والتوصل إلى ازالته بکلّاست. حر عاملی بابی با این عنوان گشوده است: »

نا مؤنۀ من الناطق یعل بأشدّ والله ما الناصب لنا حرباًگاه روایت ذیل را آورده است: »آن ( 414ص  ،11ج ،1409 ،ی حر عامل)

-222ص  ،2ج  ،1367  ،ینیکل)  «.سمع منه..ی ه وی ثقل علیه بمن  ین قبلوا منکم وإلا فتحملوا علإوه عنها، ففردّ  ...نا بما نکره،  یعل

223) 

»  البلاغهنهج نیز در   للمنکرآمده است:  المنکر  الخ  کقلبه فذل  بیده و لسانه و  فمنهم  ر، ومنهم  یالمستکمل لخصال 

 ک ع خصلۀ، ومنهم المنکر بقلبه والتاریر، ومضین من خصال الخیبخصلت  کمتمس  کده فذلیب   کالتاروالمنکر بلسانه وقلبه  

ده یلانکار المنکر بلسانه وقلبه و  کبواحدۀ، ومنهم تار   کن من الثلاث وتمسیع أشرف الخصلتیّض  یالذ  کده ولسانه فذلیب

دهد که مقصود از نهی از منکر با ویژه نشان می طور  جملۀ اخیر به   ( 374البلاغه، حکمت  نهج )   «... .  اءیت الاح یم  کفذل

 . و اطلاق آن، مصادیقی همچون بیدار کردن برای نماز را نیز شامل است   دست و زبان، صرفاً مبارزه با ظلم و ستم نیست 
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  ، یگانی)گلپا اند.  امر به معروف و نهی از منکر استناد کرده به ادله    برای نمازبرخی از فقیهان معاصر برای لزوم بیدار کردن  

 (  526ص ،1ج ،1409

 نقد و بررسی 

تکلیف ندارد و تا زمانی که از خواب بیدار نشده، نماز بر خود او واجب نیست.    -که خواهد آمدچنان   -فرد »نائم«

حال چگونه »امر به معروف و نهی از منکر« بر اطرافیان او واجب باشد؟! ترک نماز توسط نائم، موضوعا »منکر« به معنی  

ممکن  »معروف« به معنی واجب نیست تا مشمول ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد.  ، و انجام آن،حرام

است گفته شود »مقدمات« خواب ماندن به دست خود فرد است و اگر مقدمات را فراهم نکند، فعل حرام مرتکب شده  

تواند »لزوم توصیه به فرزندان برای کند، بلکه صرفا میاست. لیک این نیز لزوم بیدار کردن نائم بر دیگران را اثبات نمی

از این   -»مطلوبیت« بیدار کردن نائم نیز تابع شرایط است و نه مطلق،  از باب امر به معروف به اثبات رساند.  بیدار شدن« را

از این رو، به طور مطلق، مشمول »استحباب امر    -رو، بیدار کردن دیگران در فرض نارضایتی و نهی آنان، مطلوب نیست.

 . گیردقرار نمی به مستحب« نیز 

اند که اگر کودک، خود به انجام کاری حرام مانند شرب خمر اقدام کند، منع او واجب برخی از فقیهان تصریح کرده

نیست و در مواردی همچون اکل متنجس و پوشیدن ابریشم، حتی در اختیار او نهادن و ایجاد زمینه برای استفاده کودک 

منعی ندارد. چه، کودک تکلیفی ندارد تا تعاون بر اثم صدق کند یا از باب نهی از منکر وجوب یابد. )در این باره نک: نیز 

 (323-321ص ،10ج ،تابی ،همدانی

 وجوب بیدار کردن از باب »مقدمه مفوته«. 6-2

گردد اگر چه به شود، واجب میکه ترک آن موجب تفویت واجب در وقت خود می»مقدمه مفوته« به اعتبار این 

( روشن است که بیدار  285ص  ،2ج  ، 1414؛ حکیم،  337-336ص  ،2ج  ،1370  خودی خود فعل واجب نیست. )نک: مظفر،

 شود و از این جهت واجب است.نکردن نائم، موجب فوت واجب در وقت خود می

 نقد و بررسی 

المقدمه، بر شخص نائم واجب وجوب مقدمه مفوته، برای عملی است که وجوب آن ثابت است. نماز به عنوان ذی

این  اما  ندارد.  نیز طبعا وجوبی  بر دیگران  نیست،  باشد. زمانی که بر خود فرد واجب  آن واجب  مقدمه  تا  بر  نیست  که 

خصوص والدین از باب وظیفه تربیت دینی واجب باشد، خود اول کلام و محل بحث است. به عبارت بهتر، به فرض که 

کننده وظیفه والدین آن را از این باب بر پدر و مادر واجب بدانیم، به مقدمه مفوته ارتباطی ندارد، بلکه مبتنی بر ادله اثبات 

 در این زمینه است که پیشتر گذشت.

 نائم به غافل  تشبیه. 7-2



12 

 

 

اند؛  برخی از فقیهان اهل سنت، نائم را به غافل تشبیه کرده و به لزوم بیدار کردن نائم برای نماز واجب حکم کرده

استحباب دارد.   زیکردن ن  داریکردن نائم واجب است و اگر مستحب باشد، ب  داریاگر نماز واجب باشد، ب  گوید:ی میقرطب

.  باشدی و مانند غافل است و آگاه ساختن غافل واجب ما  ؛الزوال است   عی مانع او سر  کیندارد، ل  ف یچه، نائم اگر چه تکل

   ( 406ص ،2ج ،تابیابن حجر،  نک:)

 نقد و بررسی 

وجوب »تنبیه غافل« به طور مطلق و در همه جا، مخدوش و نااستوار است. آنچه مسلّم است، وجوب تنبیه غافل 

  ، همدانی  )نک: در مواردی است که شارع به هیچ روی راضی به انجام آن نیست، مانند موضوع قتل و هتک حیثیت مؤمن

خبری و خطا، بخواهد ؛ اگر »غافل محض« از سر بی( 120  -  119ص  ،1ج  ،تابی ؛ حائری خراسانی،  322ص  ،10ج  ،تابی

باید او را آگاه ساخت. در مقابل، در مواردبی به قتل رساند،  از موضوع« در بحث طهارت و   ی گناهی را  مانند »اطلاع 

توان گرفتگی برای خواندن نماز آیات، به طور قطع »تنبیه غافل« واجب نیست. حال چگونه مینجاست، یا اطلاع از ماه 

بیدار کردن نائم برای نماز صبح، مانند  ای تشبیه کرد که خود صور و احکامی متفاوت دارد؟ آیا  بیدار کردن نائم را به مسأله 

تنبیه غافل در موضوع قتل است یا تنبیه غافل در موضوع اطلاع از خسوف و کسوف برای نماز آیات؟ روشن است که به  

 مورد دوم بیشتر شبیه است. 

 متشرعه   رهیس. 8-2

تواند مؤیدی بر مطلوبیت سیره متشرعه نیز همواره بر بیدار کردن فرزندان برای اقامه نماز صبح مستقر بوده که می

 و لزوم آن تلقی شود. 

 نقد و بررسی 

و تأیید و تقریر او به طور قطع اثبات نگردد، اعتباری در اثبات    ،سیره متشرعه تا زمانی که اتصال آن به عصر معصوم

حکم فقهی ندارد. چه، افراط و تفریط در جزئیات مسائل دینی و انحراف از شریعت اسلامی به وفور در سیره متشرعه  

که سیره ضمن این  های پیشین و عصر شارع در این زمینه اطلاع دقیقی نداریم.ما از سیره متشرعه در سده   شود.یافت می

 . شودمشاهده نمی اجماع عملی و انسجامی  وگون است کم در عصر حاضر در این مقوله گونه مسلمانان نیز دست 

 عدم لزوم داتیو مؤ لیدلا. 3

آید که بیدار کردن فرزندان برای نماز، الزام و تکلیف اولیای آنان نیست، و  از دلایل و مؤیدات متعددی چنین برمی

 بلکه در مطلوبیت و مشروعیت آن نیز تردید وجود دارد: 

   از نائم فیتکل رفع. 1-3

عنَِ النَّائِمِ حَتَّى    ... عنَْ عَلیٍِّ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ الْقَلَمُ  »به دلیل روایات متعدد، فرد نائم تکلیف ندارد:  
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 ( 94ص  ،1ج  ،1362)صدوق،    «عنَِ النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ  ...أَنَّ الْقَلَمَ رفُِعَ  »(  194ص  ،1ج  ،1383ی،  تمیمی مغرب« )یَسْتَیْقظَِ

 اند و گفته شده که بر آن، اجماع عالمان اسلامی وجود دارد ت را از قول پیامبر )ص(، شیعه و سنی نقل کردهاروای مفاد این  

(، از این رو، عموم فقیهان شیعه و اهل سنت در ابواب مختلف فقهی به وفور به این روایات  10ص ،26ج ،1367 ،ی نجف)

( و با توجه 6ص  ،3ج  ،تابی؛ نووی،  10ص  ،26ج  ،1367؛ نجفی،  179ص  ،3ج  ،1417اند )برای نمونه: طوسی،  استناد کرده

 به شرایط عمومی و مورد وفاق تکلیف )بلوغ و قدرت و عقل(، نفی تکلیف از نائم تردیدناپذیر است.

چه، تکلیف    حال زمانی که خود فرد تکلیفی برای ادای نماز ندارد، چگونه اطرافیان او مکلف به این کار باشند؟

خارج از موضوع والدین و تربیت   احتمالی والدین نسبت به بیدار کردن فرزندان، فرع بر تکلیف خود آنان به نماز است.

چرا که نماز   ست،ی نماز صبح بدون شک واجب ن  یکردن نائم برا داریاند که بکرده  حیتصر هانیاز فق یبرخدینی فرزندان، 

   ( 699ص ،1ج ،1413 ،یرا متوجه آنان سازد. )اراک یفیتا تکل ست ی مربوط ن گرانیفرد به د

 نقد و بررسی 

محل بحث، تکلیف والدین است نه تکلیف فرزند نائم؛ تا زمانی که شخص، در حال خواب است، تکلیفی متوجه  

عدم اقدام بر    او نیست، ولی پدر و مادر که وظیفه تربیت دینی و نماز خواندن فرزند بر دوش آنان است، بیدار هستند.

آمد دارد: یکی قضا شدن نماز فرزند در آن روز، و دوم: عادت نکردن فرزندان بر بیدار شدن برای نماز بیدار کردن، دو پی 

از آنجا که تربیت دینی در خصوص انجام عبادات واجب بر عهده والدین است، مسئولیت این دو   صبح در بلند مدت.

  شود.آمد نیز متوجه آنان میپی

 ادله نفی اکراه در دین . 2-3

اساس دین، بر دعوت و هدایت است نه اجبار و اکراه. اجبار صرفا در آن دسته از احکام شریعت وجود دارد که  

خواری علنی(. اما در »عبادات«،  گیرد )مانند اکراه و اجبار بر ترک روزهو صورت قانون به خود می  داشتهجنبه اجتماعی  

»تربیت« به معنای دقیق آن مطلوبیت و تأثیر دارد؛ یعنی ایجاد زمینه مساعد و انگیزه مناسب در نفس متربی که او خود با 

هایی مبتنی از این رو، در آیات متعدد، پیامبر )ص( مأموریت یافته است با شیوه میل و رغبت به عبادت خداوند بپردازد.  

»لا إِکْراهَ فیِ    ( 22-21  /غاشیه  ؛  42  / انفال  ؛  125  /نحل  )  .بر خرد و آزاداندیشی و رعایت اخلاق اسلامی، به دعوت بپردازد

، مردی از انصار  اخیر  براساس شأن نزول نقل شده برای آیه  : »در دین، هیچ اکراه و اجبارى نیست.«( 256  /بقره  )  الدِّینِ«

بردند، پس از بعثت سر می دو پسر داشت که پیش از بعثت پیامبر )ص( مسیحی شده بودند. آنان که خارج از مدینه به 

پیامبر )ص( به همراه کاروانی تجاری وارد مدینه شدند. پدرشان که سخت در اندیشه هدایت آنان بود، نزد آنان آمد و 

ضمن اصرار بر اسلام آوردن، به آنان هشدار داد که تا اسلام نیاورند رهایشان نخواهد کرد. ولی آنان از این کار سر باز 

ر )ص( بردند. پدر به حضرت عرض کرد: چگونه بگذارم پاره تنم وارد آتش شود؟! در پی این  زدند و شکایت به پیامب
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   ( 53ص ،تابی واحدی نیشابوری، ) ماجرا، آیه نازل شد و او نیز پسران خویش را رها کرد.

 نقد و بررسی 

؛ طبرسی،  387ص  ،1ج  ،تابی؛ زمخشری،  311ص  ،2ج  ،تابینک: طوسی،  )  استوار اکثریت قاطع مفسراناز دیدگاه  

؛ قرطبی، 16-15ص  ،7ج  ،1420؛ فخر رازی،  207-206ص  ،2ج  ،1373  ،؛ مکارم شیرازی و دیگران163ص  ،2ج  ،1372

اکراه  ( 281-279ص  ،3ج  ،1405 صدوق،  روایات )  ،( 99؛ یونس/  106  /نک: نحل  )  و براساس دیگر آیات در موضوع 

و   «»لا إِکْراهَ فیِ الدِّینِنفی اکراه در دین:    ، آیهیادشده   شأن نزول   ( و 124-123ص  ،2ج  ،1404؛ همو، 342-341ص  ،1398

ممنوعیت اجبار افراد بر تغییر دین و عقیده است. چه، دین    ها،آیات همسو، ناظر به »عقیده« است نه »رفتارها«؛ و مفاد آن

باشد و بدین جهت اکراه و اجبار به هیچ روی در آن راه ندارد.  از جنس اعتقاد است و اعتقاد و ایمان مربوط به »دل« می

که اصولا در عرصه »رفتار«، اکراه اما این  تواند در محدوده »رفتارها« تأثیرگذار باشد نه در باورهای درونی.اکراه صرفا می

 ساکت است و در این مورد بایستی به ادله دیگری مراجعه کرد. و اجبار مشروعیت دارد یا خیر، این آیات نسبت به آن 

 با قصد قربت بیدار کردن از سر اکراه داشتن منافات. 3-3

ای برای بیدار شدن و اقامه نماز صحت عبادات منوط به قصد قربت و اخلاص در عمل است. کسی که خود انگیزه 

بیدار کردن او به زور و اجبار و وادار کردن او بر نماز، با تحقق قصد قربت سازگار نیست و طبعا موجب عدم  ندارد،  

 ثمر است. صحت نماز او خواهد شد. در نتیجه، این اقدام، کاری لغو و بی

 نقد و بررسی 

این مطلب کلیت ندارد؛ بیدار کردن در واقع رفع مانع ): خواب( و مهیا کردن شرایط برای نماز خواندن فرد است. 

کند، لزوما نسبت به خود نماز، ناراضی و مکره شود و نسبت به آن ابراز نارضایتی می فردی که از سر زور و اجبار بیدار می 

ناراضی و عصبانی باشد ولی نماز را به قصد و نیت مخلصانه   از بیدار شدن توسط دیگران،  بلکه ممکن است  نیست، 

تنفر قلبی داشته و صرفا از ترس والدین، به نماز بایستد و بخواند، و ممکن است در مواردی، نسبت به خواندن نماز نیز  

والدین را به طور    کم دلیل اخص از مدعا است و رفع تکلیف از حتی صرفا وانمود به نماز خواندن کند. بنابراین، دست 

 کند. کلی ثابت نمی

  فرزندان گریزیساز دین زمینه. 4-3

، صرفا  والدینگیرد. اگر  ای سنگین و در عین حال، چند جانبه است که ابعاد گوناگونی را دربرمیتربیت دینی، وظیفه 

د، ممکن است اساس دینداری را در ند و با زور و اجبار، او را وادار به آن سازنبپرداز  فرزندخاص از رفتار    یهایبه جنبه 

. روایات  دن آورگریزی او فراهم  ند و با ایجاد نوعی تنفر دینی، زمینه را برای دینننظر او زشت و غیر قابل قبول متجلی ک

عِبَادِ اللَّهِ  »قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ هَذَا الدِّینَ مَتِینٌ فَأَوْغِلُوا فِیهِ بِرفِقٍْ وَ لَا تکَُرِّهُوا عِبَادۀََ اللَّهِ إِلىَ  اند:  به این مهم توجه داده 
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ی اشارت  بدن  هیتنب  که در بحث چنان  (86ص  ،2ج  ،1367  نى،یفَتَکُونُوا کَالرَّاکِبِ المُْنْبَتِّ الَّذِی لَا سَفَراً قَطَعَ وَ لَا ظَهْراً أَبْقَى« )کل

کاهش  همچون -و نوجوان بر روح و روان کودک یآثار ناگوار ی شناساز نظر روان  استفاده از زور در اصلاح رفتار ،رفت 

 ،1379؛ سیف،  151ص  ،1381،  میلتن برگر  )نک:  نهدیم  یبرجا  -یافسردگ  ی واکاریر  ر،ی به نفس، احساس تحق  عزت

ماند و  که تنبیه به پایان رسید، همچنان در خزانه رفتاری فرد باقی میرفتار تنبیه شده، پس از آن از طرفی،  (  342-341ص

کننده ضعیف شد یا از میان  که عامل تنبیه ماند، ولی به محض این کننده حاضر و ناظر است پنهان می تا زمانی که عامل تنبیه 

بنابراین، اجبار بر نماز، زمینه تربیت دینی و اصلاح رفتار  (  340ص  ،1379سیف،  گردد. )رفت، آن رفتار مجددا ظاهر می

 کند و نتیجه عکس نیز دارد.اساسی را ایجاد نمی 

 نقد و بررسی 

های گوناگونی در مورد شخصیت روحی روانی کودک، محیط پیرامونی،  گریزی، به شرایط و مؤلفه ایجاد زمینه دین 

توان دارد و صرف سختگیری موردی و محدود را نمی  بستگی  فرهنگ حاکم، چگونگی تعامل با او در دیگر امور و مانند آن

ویژه در  گریزی کودکان و نوجوانان تلقی کرد. شاهد گویای آن، سختگیری شدید بسیاری از پدر و مادرها بهعامل دین 

گریزی فرزندانشان نشده بلکه آنان را با نوعی صلابت گذشته است که قطع نظر از درست و غلط بودن آن، موجب دین

بیه بدنی( وجود دو عنصر تشویق و تنبیه )نه لزوما تن  -از جمله تربیت دینی  -به علاوه، در تربیت   دینی پرورش داده است.

که اصولا  ویژه اینگریزی، از قاطعیت و سختگیری معقول، اجتناب کرد، به توان به صرف احتمال دینضرورت دارد و نمی

همه تکالیف شرعی، نوعی زحمت و دشواری را به همراه دارد. با این حال، در مواردی هم سختگیری در امور دینی و از 

 گریزی فرزندان را فراهم آورد. در نتیجه، این دلیل نیز اخص از مدعا است. تواند زمینه دین جمله بیدار کردن برای نماز، می

  ینیعالمان دبرخی از   رهیس. 5-3

دینی آمده است که فرزندان خود را برای نماز صبح بیدار   بزرگ  در سیره عملی امام خمینی )ره( به عنوان مرجع

 داشت: که خودشان سفارش کرده باشند، و دیگران را نیز از این کار برحذر میکرد مگر آننمی

وقت امام   چیه   ...  کردن صبح نبود.  داریشان بر ب: امام اصلاً برنامه گویدمی  ( ینی)دختر امام خم  یخانم زهرا مصطفو»

.  کردندی م  داریو ما را ب  دیکن  داریکه ما را ب  شانیبه ا  میسپردیبسپارد. ما مکرر م  یمگر کس  کنند،ی نم  داریرا ب  ینماز کس  یبرا

دختر من مکلفّ   ی جهت همسرم از وقت نیکنند؛ به هم  داریها را ببود که صبح بچه   نیشان اچون خانواده شوهر من برنامه 

معتقد بود که   شانی. اما است یکار درست ن  نیکار و معتقد بودم که ا  نیعادت نداشتم به ا  من  .کردیم  دارشیها بشد، صبح 

نجف ـ آن موقع امام در نجف   میشد که برو نیکه برنامه بر ا ینماز صبح. تا زمان  یشدن برا داریعادت کند به ب دی بچه با

بگو خواب   شانی.امام فرمودند: »از قول من به اکندیدار میرا ب  لایل  یگفتم: بروجرد  شانینجف، به ا  میرفت  یبودند ـ . ما وقت

که بعد از آن دخترم سفارش   یگذاشت، به حد  یبر روح من و دخترم به جا  یقیعم  ریکلام تأث  نیرا بر بچه تلخ نکن«. ا 
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پایگاه اطلاع رسانی حوزه به تاریخ  ؛  18ص  ، 1ج  ،1378رجایی،  .« ) کنم  دارش ینماز صبح، به موقع ب  یادا  یکه برا  کردیم

10 /5 /1396) 

 نقد و بررسی 

»سیره عملی« به خودی خود دچار ابهام و اجمال است. امام )ره( در چه شرایطی و برای چه کسانی این رویه را  

کردند؟ برای کسانی که خود مقید بودند برای نماز بیدار شوند و احیانا ممکن بود خواب بمانند یا کسانی که اعمال می

شده است؟ عادت بر این کار و اخلال در تربیت دینی عبادی می اصولا بنای بیدار شدن نداشته و بیدار نکردن آنان موجب  

رود، صورت نخست است. بنابراین، این سیره در حد »شاهد و مؤید« اخص از مدعا  آنچه از بیت مرجعیت دینی انتظار می

 است.

 اصل اولیه نفی تکلیف . 6-3

، اصل اولیه، نفی تکلیف است. از - نسبت به بیدار کردن فرزندان برای نماز  -در صورت تردید در وجود تکلیف

اللَّهَ ]تَعَالىَآنجا که در محل بحث، نص شرعی معتبری وجود ندارد، مشمول روایاتی از این قبیل خواهد بود:   [ ...  »إنَِّ 

   ( 105)نهج البلاغه، حکمت  «سَکَتَ لَکمُْ عَنْ أَشْیَاءَ وَ لَمْ یَدعَْهَا نسِْیَاناً فَلاَ تَتَکَلَّفُوهَا

 نقد و بررسی 

بدیهی است نفی تکلیف با استناد به اصل، صرفا در صورتی است که دلایل اثبات تکلیف، ناتمام باشد، اما اگر   

دلایل تکلیف والدین بر بیدار کردن فرزندان برای نماز، به طور کلی یا در موارد خاص، در حد قابل قبولی باشد، نوبت به 

 رسد. اصل نمی

 گیری نتیجه و  تحلیل ادله

کننده تکلیف والدین بر بیدار کردن که در نقد دلایل گذشت، دلایل و مؤیدات مذکور، نه به طور مطلق اثبات چنان

فرزندان    تربیت دینی  والدین نسبت به  تکلیف  ،م است مسلّ  از ادله  آنچهفرزندان برای نماز است و نه به طور مطلق، نافی آن.  

کند که با سخن و رفتار و ایجاد فضای مثبت و مطلوب، برای از جمله اهتمام به عبادات واجب آنان است و این اقتضا می

 برای آن، در آنان ایجاد انگیزه کنند. بیدار شدنویژه ادای فریضه نماز و انجام عبادات و به 

تعامل با فرزندان در    یفقه  -ی تیترب  ی»الگو  که  صوری دارد  اما در مورد تکلیف به بیدار کردن آنان، باید گفت مسأله

 سازد. را روشن می مسئله نماز صبح«

توان در این صورت، می   آن کرده باشند.خودشان سفارش به    که آنان مایل به این کار بوده وصورت نخست این 

لف به این کار هستند؛ چرا که از یکسو وظیفه تربیت دینی و عبادی فرزندان بر دوش آنان است و قدر کگفت والدین م

گفته، همین صورت است و از سوی دیگر، بیدار نکردن موجب قضای نماز آنان شده و از متیقن از دلایل و مؤیدات پیش 
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 آنجا که مقدمه آن را برعهده والدین نهاده بودند، تکلیف متوجه آنان خواهد بود.

لی و  ،بنا بر بیدار شدن دارند  و خودشان  اندنکرده  ی به بیدار کردن خودسفارش  صورت دوم این است که فرزندان،

؛ چه، وظیفه والدین، تربیت دینی فرزندان است که نیست   متوجه آنان  تکلیفی  بمانند. در این صورت،اتفاقی خواب    به طور

پیشتر ادله »عدم تکلیف نائم«   در این فرض، به انجام رسیده و آنان انگیزه و تلاش لازم را برای نماز خواندن دارا هستند.

از باب »امر به معروف و نهی از منکر« نیز با توجه به عدم تکلیف نائم، منتفی   وجوب آن  به تفصیل مطرح شد؛ از این رو،

  است.

مانند، ولی در صورت سوم آن است که فرزندان در صورتی که توسط والدین بیدار نشوند، به طور دائم خواب می

توان ملحق به این صورت را می کنند.صورتی که بیدارشان کنند، بدون مقاومت و نارضایتی، بیدار شده و نماز را اقامه می

کردن   داریپدر و مادر نسبت به ب  فیتکل   داتیو مؤ   لیمجموعه دلاصورت نخست کرد و تکلیف را متوجه والدین دانست.  

و    ب یدال بر لزوم تأد  اتی(، روا132»وَ أْمُرْ أَهْلکََ بِالصَّلاۀِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیهْا« )طه/    هیآ   ابد؛ییمصداق م   نجایفرزندان، در ا 

به عنوان   -(  434-433ص  ،1414  ،ی؛ طوس281ص  ،1ج  ،ب1404نمونه: صدوق،    یوادار کردن نماز)برا  ی»زدن« فرزند برا

؛ 409ص   ،3ج  ،1367  ، ینینماز )کل  ژهیودادن فرزندان به عبادت و به   نیدال بر لزوم تمر  اتی، روا- ضعف سند  لیبه دل  د، یمؤ

کار دلالت دارد و    نی( و اطلاق ادله امر به معروف، بر لزوم ا 380ص   ،2ج  ،1407  ،ی؛ طوس280ص  ،1ج  ،ب1404صدوق،  

 ،1386« )صدوق،  لِلرَّجلُِ إِذَا صَلَّى باِللَّیلِْ أنَْ یُسمْعَِ أَهْلَهُ لِکیَْ یَقوُمَ النَّائِمُ وَ یَتحََرَّکَ المُْتحََرِّک   نْبغَیِمانند موثقه »یَ  یاتیروا

( و مرسله »إِذَا أیَْقَظَ الرَّجلُُ أَهْلَهُ منَِ اللَّیلِْ وَ تَوَضَّئَا وَ صَلَّیَا کُتِبَا منَِ الذَّاکِریِنَ اللَّهَ  124ص  ،2ج  ،1407  ،ی؛ طوس364ص  ،2ج

  ت ی، بر مطلوب- دیو مؤ   لیبه عنوان دل  -( 200ص  ،5ج  ،1365  ،یوط ی؛ س561ص  ،8ج  ،1372  ،یکَثِیراً وَ الذَّاکِرَاتِ« )طبرس

  - نیاکراه در د  یوجود ندارد؛ ادله نف  زیفرض ن  نیکردن فرزند در ا  داریبه ب  نیوالد  فیبر سر راه تکل  یمانع  ،یآن. از طرف

 داریفرزندان به ب  ت یبه سبب رضا  نجا یکردن از سر اکراه با قصد قربت در ا  داریو منافات داشتن ب  -به فرض شمول مورد

 .شودی نم یتلق زین یزیگرنی د  سازنه یو طبعا زم ابد،ییشدن و نماز خواندن، مصداق نم

کند:  علاوه بر آنچه بیان گردید، مطلب دیگری نیز وجود دارد که تکلیف پدر و مادر را در این صورت تقویت می

از »استخفاف به نماز« سخت انتقاد شده است: »عَنْ أَبیِ جَعفَْرٍ ع  اتی در روا؛  نماز  « به امراستخفافمسأله نامطلوب بودن »

: زی؛ ن269ص  ،3ج  ،1367  ،ینی« )کلقَالَ قَالَ: لَا تَتَهَاوَنْ بِصلََاتکَِ فإَِنَّ النَّبیَِّ ص قَالَ عِنْدَ موَْتهِِ لَیْسَ مِنِّی منَِ اسْتخَفََّ بِصَلاَتِهِ 

افراد موجود در سلسله سند این روایت همگی توثیق    ( 106ص  ،9ج  ، 1407  ،ی؛ طوس206ص   ،1ج  ،الف1404  ،صدوق

، »عنَْ أَبیِ بَصِیرٍ قَالَ ( 15ص  ،15ج  ،1404رود. )مجلسی،  شمار میاند و حدیث به سبب »ابراهیم بن هاشم« حسن بهشده 

  ، 3ج ،1367 ،ینیناَ مَنِ اسْتخَفََّ بِالصَّلَاۀِ.« )کلقَالَ أَبوُ الْحسَنَِ الأَْوَّلُ ع إِنَّهُ لمََّا حَضَرَ أَبیَِ الْوفََاۀُ قَالَ لیِ یاَ بُنیََّ إِنَّهُ لَا یَنَالُ شَفاَعَتَ

  (297ص   ،9ج  ،1406؛ مجلسی،  18ص  ،15ج  ،1404این روایت از نظر سندی، صحیحه است. )نک: مجلسی،    ( 270ص
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به نماز   یتوجهیرا به سبب ب  ی( که نمازگزاران5-4« )ماعون/ساهُون  تِهِمْ»فَوَیلٌْ لِلمُْصلَِّینَ. الَّذینَ هُمْ عنَْ صَلا  اتیآ  لیذ

)نک:   این حدیث از نظر سندی ضعیف است   ( 268ص  ،3ج  ،1367  ،ینی« )کل: »هُوَ التَّضْیِیعدیگویم  ت یروا  کند،ی م  دیتهد

کردن اهل   داریدر خانواده، نسبت به ب  ینید  ت یحال اگر مسئول ترب  رود.شمار می ید به و مؤ  ( 14ص  ،15ج  ،1404  ،یمجلس

نماز را در وقت ادا    ضهیفر  یغالبا ادا  ایاز نوجوانان و جوانان به طور دائم    یارینورزد، بس  ینماز صبح اهتمام   یخانه برا

بدیهی است این معنا در صورت دوم یادشده صدق  عرفا »استخفاف به نماز« است.    یاه یرو  نیو چن  دهندی از دست م

 کند.نمی

صورت چهارم این است که فرزندان به سبب نداشتن انگیزه و عدم اهتمام به نماز، نسبت به بیدار کردن خود ناراضی  

کشد. کنند و حتی گاه به نزاع و درگیری با پدر و مادر میو معترض بوده در صورت بیدار کردن، مقاومت و لجبازی می

ای برای دهد که الزام و تکلیفی متوجه والدین نیست و آنان موظف نیستند به هر شیوه گفته نشان میتعمق در ادله پیش 

آنان اطمینان حاصل کنند نماز توسط  از خواندن  آنان متوسل شده و  نماز«، در جا؛  بیدار کردن  به  »امر خانواده   یی ادله 

با چن  عت«ی»نماز مطلوب شر  ابد ییمصداق م اجبار در »عبادات«  باشد و زور و  ندارد.    ت ی سنخ  یمطلوب  نیقابل تحقق 

  دارشونده یب ت یگذشت انصراف به صورت رضا شترینماز که پ ی کردن برا داریلزوم ب ای ت یدال بر مطلوب اتیمجموعه روا

: »أَنْ یُسْمِعَ أَهْلَهُ اتیروا نیا نیمعتبر در ب ت یمثال، تنها روا یبرا باشد؛یاز آن م یها حاکاز آن یبرخ  ریعبدارد و لحن و ت

خود   ده، ی که فرد خواب  دهدی ( به ظاهر نشان م124ص  ،2ج  ،1407  ،ی؛ طوس364ص  ،2ج  ،1386« )صدوق،  لِکیَْ یَقُومَ النَّائِمُ 

کار اعلام   نیخود را به ا  ت یاست که خانواده و فرزندان، رضا  یصورت   زین  اتی روا  نیشود. قدر مسلّم ا  داریصدا ب  دنیبا شن

و عبادات است  فیبه انجام تکال دی و مق یمانیا یهابر آن است که که ناظر به خانواده  لیکرده باشند و ذکر »نماز شب« دل

و عادت دادن    نیدال بر لزوم تمر  اتیکه رواقاصر است. چنان   ف،یاثبات تکل  یهم براو از شمول موارد اجبار و اکراه آن

نه تنها    زی( ن380ص  ،2ج  ،1407  ،ی؛ طوس 280ص  ،1ج  ،ب1404؛ صدوق،  409ص  ،3ج  ،1367  ،ینیفرزندان به عبادت )کل

نادرست نسبت به عبادات را   ت یو ترب  یزیگرن ید  نهیکه زم  ابد،ی یکردن توأم با زور و اجبار و مقاومت، تحقق نم  داریبا ب

قصد قربت بودن(   ازمندی نماز )ن  یعباد   ت یبه سبب ماه   زیاز منکر ن  ی. استناد به ادله امر به معروف و نهآوردیفراهم م  زین

اصل   زی ن  فیدر وجود تکل  دیندارد. در صورت ترد  ییفرض جا  نیدر ا  گر،ید  یاز خود نائم از سو  فیتکل  ی و نف  کسویاز  

 است. فیتکل ینف ه،یاول

باشد، سهل  پدر و مادر  متوجه  اگر کوتاهی، ترک فعل و مسئولیتی  این فرض،  آنان در زمان  در  احتمالی  انگاری 

نماز را برای آنان تبیین نکرده و شرایط لازم برای تربیت به معنی درست را  العاده  اهمیت فوقبیداری فرزندشان است که  

اند. اما »خواندن اجباری نماز« توسط فرزند نه تنها تکلیف والدین نیست، که به دلیل تبعات و آثار برایشان فراهم نکرده

؛ 62ص  ،5ج  ،1367  ، ینی« )کلوَ إِنْ عصََوْکَ کُنْتَ قَدْ قَضَیْتَ مَا علَیَْکمنفی آن، غالبا مطلوبیت نیز ندارد. روایاتی مانند »
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 دارد. نیز تکلیف »انجام واجب توسط فرزندان« را از دوش پدر و مادر برمی  ( 179ص ،6ج ،1407 ،یطوس

به عنوان پیشنهادهای عملی برای والدین باید خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی پدر و مادر، تربیت دینی، تبیین مستمر  

سان که انگیزه لازم برای بیدار شدن خود اهمیت نماز، و ایجاد انگیزه برای اقامه نماز در زمان بیدار بودن فرزندان است آن 

کم رضایت از بیدار شدن توسط والدین را پیدا کنند. در این حالت، بیدار نشدن اتفاقی، تکلیفی را متوجه والدین یا دست 

اما تا زمانی که چنین انگیزه و تربیتی در آنان ایجاد نشده و در زند.  سازد و به روند تربیت دینی فرزندان صدمه نمی نمی

نه در همه شرایط   -در مواردی  توانی که می، حداکثر کارآورندبرابر بیدار کردن والدین، به مقاومت و ناسازگاری روی می

برای والدین تجویز کرد یا مطلوب دانست آن است که به صرف بیدار کردن فرزند خود به گونه متعارف    -به طور مطلق 

، چه، رصد آنان تا به انجام رساندن کار و سختگیری و  نماینداکتفا کنند و برخاستن و ادای فریضه را به خود او واگذار  

 آمدهای منفی دارد و از پشتوانه استدلال فقهی تهی است. درگیری، پی 
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